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شعرپارسی

»با مــرگ تيمور )807 هـ .ق(،  
فروپاشــي امپراتوري پهناور او 
آغاز گشت، و مراكزي كه پس 
از اوقدرت سياســي را به دســت گرفتند و ادب فارسي در 
كنف حمايت آنها رشــد و پيشرفت كرد متعدد بود، و پس از 
چندي، افزون بر هند و عثماني، كــه بزرگترين جولانگاه 
خارجي ادبيات فارســي بودند، در آسياي مركزي و ايران 

)تبريز، فارس، عراق، هرات( مراكز متعددي پديد آمد«.1
»جانشــينان تيمور از ســال 807 تا 911 هـــ .ق بر ايران 
فرمان راندند. در ميان آنان شــاهرخ، سلطان حسين بايقرا 
و سلطان ابوســعيد قدرت بيشتري داشــتند و دولت هاي 
مقتدري تشكيل دادند، ولي ديگر شــاهزادگان تيموري 
بدين ســبب كه نســبت به يكديگر بدبين بودند و گرفتار 
اختلاف و نزاع شــدند و دست به كشــتار يكديگر زدند، از 
قدرت و نفوذ شــان كاسته مي شــد. اين عوامل از يك سو 
و قيــام تركمانان قراقويونلــو و آق قويونلو و قدرت يافتن 
ازبكان و تعرض آنها به قلمرو ايران تيموري از سوي ديگر، 
زمينة ســقوط و انقراض حكومت تيموريــان را در ايران 

فراهم آورد.«2 
از حيث فرهنگی و معنوی اما در مناطق غربی و آذربايجان 
و آسيای صغير تصوف بســيار پرمايه و قدرتمند ظاهر شد 
و حضور مولانا جلال الدين رومی و خاندانش و تشعشــع 
شمس تبريزی درخشــش خاصی داشت كه بقيه جهان و 
زمان را تحت تاثير قرار داد، اما به دليل نفوذ و نزاع تركان و 
تركمانان، جايگاه ادب و شعر فارسی چندان گشاده و نيكو 
قرار نيافت. شــاعران بزرگ بعدی از تبريزبودند و ســپس 
مركز و خراسان و هرات. اين دوره به رغم اضطرابی كه بر 
مملكــت و ولايات تيموری حاكم بــود، از هر جهت وضع 
غريبی داشت. علم و فرهنگ و هنر و ادب وارد عصر تازه و 

دستخوش تحولات خاصی شد.
»... انتظــار مي رفت بعد از حملة تيمــور به جهت ناامني و 
بي ثباتي شــرايط، كه در آن روزگار جامعــه را دربرگرفته 
بود، رونق اين بازار شكســته شــود و به علم و ادب چندان 
توجــه نگردد، اما به دلايلي اين واقعــه روي نداد. تيمور و 
جانشــينانش بيش از گذشته از علما و فضلا حمايت كردند 
و دايرۀ حمايت خود را وسيع تر ساختند و اصناف هنرمندان 
و اهل ذوق و ارباب حِرَف را نيز در كانون توجه خويش قرار 
دادند. اميرتيمور مانند فاتحان و سلاطين پيشين، در مركز 
حكومت خويش اهل علم و ادب و هنر را گردآورد و كوشيد 
ه دربارخويش را پرشــكوه تر از دربار  از حيــث عِدِه و عُــدِّ
پادشــاهان قدرتمند جلوه دهد.3 جانشــينان او مخصوصاً 
فرزندش، شــاهرخ اين راه را به قوّت پــي گرفتند و چنان 
كه گفته شــد، مركز حكومت خود و شهرهاي بزرگ را به 
دارالعلم بدل ســاختند. پيش از اين، به اجمال دربارۀ علم و 
هنر اشارت رفت. در ســاحَتِ ادب نيز، همپاي علم و هنر، 
شاعران و نويسندگان بســيار ظهور كردند و آثاري متنوع 
و پرشــمار پديد آوردند چندان كه اين دوره از جهت كمّي 
از مهم تريــن و بزرگ ترين دوره هاي تاريخي محســوب 
مي شود. شمار كساني كه به عنوان شاعر نامشان در كتب 
تذكره و تراجم و ديگر منابع آورده شــده است به صدها تن 
مي رســد و عدۀ صاحبان قلم كه از خــود تأليفاتي بر جاي 
گذاشتند درخور اعتناســت. به رغم پرشمار بودن آثار ادبي 
اين دوره، غنا و كيفيت آنها در حدّي نيست كه قابل مقايسه 

با دوره هاي پيشين باشد...«4
با اين حال، اين دوران، از شــكوفاترين و درخشــان ترين 
ادوار علمــي و هنري و ادبــي در تاريخ ايران محســوب 
مي شــود. پس از هرج و مرج دوران اميران و شاهزادگاني 
مانند بايســنقر و بابر كه جان برسر شــادخواري و شراب 
نهادنــد، و اوج گيري اختــلاف و نزاع شــديد ميان امرا و 
فرزندان دربار هاي تيموري، انتظام سياسی و انسجام اين 
جوامع رو به ســوي انحطاط و فروپاشي نهاد اما تدبيرهاي 
شــاهرخ، اين فروپاشــي را به تأخير افكند و پس از او بابر 

ميرزا، ابوسعيد و سلطان حســين بايقراء اعتدال و عدالتي 
پديد آوردند و تا حدي از هرج و مرج و مظالم كاســته شد و 

آرامش و رونق و پيشرفتي در جامعه به وجود آمد.
 هرات؛ زادگاه فرهنگ تازه

 هــرات مركز خراســان در عهد تيموريان بــود و در قرن 
نهم، يعنی بلافاصله پس از مرگ تيمور، بخاطر گرايشات 
خاص و معرفت پروری و همت بلند پســرش شــاهرخ به 

پايتخت هنر و فرهنگ بدل شد. از بازيهای تاريخ، عجيبتر 
از همه اين اســت كه ظهور اين فرمانــروای فرهنگپرور 
در مجموعــه اولاد خونخوارِ ويرانگــر زمانه، يعنی تيمور، 
معروف به تيمور لنگ، يــك ميراث متضاد با اصل و گوهر 

بود.5
البته اولاد تيمور سه دسته از فرمانروايان بودند. يك دسته 
بابريان و تيموريان هند هســتند كه فعــلا خارج از بحث 
ماست، اما در پناه ايشــان فرهنگ و هنر و ادبيات، به ويژه 
شــعر و مكاتب نظم با عنوان »طرز تازه« بار آمد و به سبك 
هندی آوازه يافت. دومين دســته، در قفقاز و آذربايجان و 
شمالغرب و غرب ايران زير دست تركمانان و شبانكارگان 
پرورده شدند مانند ميرانشاه و پسرش ميرزا ابابكر )-811

801 ق / 1398-1408 م( كــه پس از مرگ تيمور يكی از 
مدعيان جانشــينی او بود. ميرزا ابابكر حدود سال 801 ق 
/ 1398م، پس از آن كه پدرش به ســبب افتادن از اســب، 
دچار نوعی اختلال حواس شد، از سوی تيمور به جای پدر 
به امارت آذربايجان و گرجســتان برگزيده شد. ميرانشاه و 
ابابكر در ديــار بكر و عراق عرب حكومت داشــتند. عمر، 
پسر ديگر ميرانشــاه، حاكم آذربايجان و عراق عجم بود. 
پيرمحمد و رستم و اســكندر )پسران عمرشيخ(، به ترتيب 
فارس، اصفهان و همدان را تحت فرمان داشــتند. هريك 
از آنان می كوشــيدند تا با كمك اميران و لشــكريان، هر 
چه زودتر ســمرقند، تختگاه تيمــور را فتح كنند اما حريف 
شاهرخ نشــدند و او به تدبير و شمشير بر ايشان غلبه يافت. 
اين مدعيان و اولاد و اعوان و انصارشان جنگجو و خونريز 
بودند و برخی كه بافرهنگ به حساب می آمدند، در طريقت 
و شريعت، گرايشات ظاهری داشتند و ظواهر تصوف و فقه 

را خوش و نيك می داشتند. ذوق و عمقی نداشتند.
دسته ســوم تيموريان هرات بودند كه اهميت زيادی برای 
اين بحث دارند. ســوای اين بحثها، ميــراث مغول همان 
است كه در مقاله دانشور و نويســنده ارجمند حميد يزدان 
پرســت آمده و لازم اســت محققان بدان رجوع و در آن 

تأمل كنند.6
نقش فرهنگی شاهرخ  تیموری

ســرآمد فرزندان تيمور، شــاهرخ بود. بر خلاف تيمور كه 
از دين تنها ملاقات با صوفيان را می شــناخت، شاهرخ در 
رعايت دين و پيروی از شــريعت صدق و اخلاصی داشت. 
او در ســفر و حتی در ميدان جنگ، از به جا آوردن فرايض 
دينی غفلت نمی كــرد. در ايجاد و آباد مســاجد و تعمير و 

ترميم بقعه ها و رباط ها كوشــش كرد و نســبت به علما و 
مشايخ صوفيه محبت  نمود. شاهرخ حمايت آزادانه از علم 
را با اعتقادات اسلامی درآميخت و برخلاف ساير اعضای 
خانوادهٔ تيمور، در شــريعت صدق و اخلاص ميورزيد و از 

شرب خمر می پرهيخت.
در دورهٔ تيموريــان، صوفی گــری رواج و رونقی يافت و 
مشــايخ و علما از احترام برخوردار شدند. شاهرخ و سلطان 

حسين و سلطان ابوســعيد به سلسلهٔ نقشــبنديان تمايل 
جســته و از آنها حمايت كردند. اما بجز نقشــبنديه، ديگر 
سلســله های مهم صوفيه در اين دوره مانند نوربخشــيه 
و فرقــهٔ حروفيه نيز هواداران پرشــور و زيادی داشــتند. 
قدرت و تمايلات سياســی به تدريج نفــوذ و صدای آبا و 
مشــايخ تصوف و فرقی همچون حروفيه و اماميه را افزون 
می ســاخت و ادغام و ائتلاف هايی هــم در اينجا و آنجا به 
حسب منافع يا برای مقابله با دشمن مشترک روی می داد 
كه موجب مخاطــره و تهديد زيادی بود. در آن عهد ظاهراً 
حروفيه دارای تشكيلات سياسی گسترده ای بود كه بنا بر 
آنچه در منابع تاريخی نوشــته اند، در سوءقصد به شاهرخ 
در 830ه .ق نيز نقش اساســی داشــتند و در نتيجه تحت 

پيگرد حكومت و آزار قرار گرفتند.
در پــی اين رويــداد بود كه هــرات و خراســان، معين 
الدين شاهرخ نســبت به بعضی از مشــايخ و كسانی كه 
گرايش های شيعی داشتند، ســوءظن نشان می داد. اين 
طرز تلقی دلايلی داشت و مسبب دشمنی حروفيه و شيعه 
با او و او با آنان شــده بــود. حتی برخی فــرق صوفيه در 
اين بدگمانیِ متقابل، گرفتار بودند. نســبت به سيد محمد 
نوربخش، سيد قاسم انوار و صائن الدين تُركه، با خشونت 
برخورد شــد و متهم شــدند كه در توطئه قتل شاهرخ با 
تركمانان آذربايجان - طوايف قراقويونلو كه منســوب 
به تشــيع بودند – ارتباط و وصلی در كار يا آثارشان بوده 

است.
به رغم اين ســوءتفاهم و نظاير آن، در مجموع می توان 
گفت كه معين الدين شــاهرخ مانند پدرش تيمور، فردی 
شــجاع و جنگ آزموده، اما بر خلاف او مردمدار و ســليم 
و صلح جو بــود. او با وجود مصلحت انديشــی و مخالفت 
بــا خونريزی های بيهــوده، در دفع سركشــان قاطع و 
جدی عمل می كرد. از وزيران و مشــاوران خردمند بهره 
می برد كه نام اميرعليشــير نوايی شــاعر و دانشور عصر 
بر تارک آنان می درخشــد. در عهد ســلطنت شاهرخ و 
وزارت اميرعليشــير، هرات كــه پايتخــت دولت بود، 
به كانون درخشــان هنر و ادب عصر تبديل  شــد. وجود 
مولانا قوام الدين شــيرازی، آن مهنــدس معمار نابغه و 
بی ماننــد كه در آن ايام در هرات، به شــاهرخ و همســر 
هنرپرورش گوهرشــادآغا، اين فرصت و امكان را  داد تا 
مســاجد، مدارس، و ابنيه عالــی در قلمرو قدرت خويش 
بنا كنند. مسجد گوهرشاد در مشــهد و در كنار حرم علی 

بن موســی الرضا و مسجد جامع گوهرشــاد در هرات، از 
درخشانترين آثار معماری اين عصر، مديون طرح و تفكر 
قوام الدين شــيرازی و آن ملكه هنرپــرور عصر بود، كه 

همچنان برجای مانده است7.
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ويرانگری و ددمنشــی او را جبران كردنــد. امير تيمور يا 
بقول ســردارانش »خان« در شش لشكر كشی، يك جای 
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5. فرزنــدان و نوادگان و نبيره های تيموری، به سلســله 
ميرزايان شــهرت داشــتند. يعنی »زادگان امير« و با اين 
لقب فرزندان شاه خوانده ميشــدند، وليكن بعدها به دليل 
دانشدوســتی و هنرجويی و كتابت اعقاب اينان در هرات 
و ديگر نقاط و ســرحدات، لقب "ميرزا" با منشيان و علما 
هم نســبتی يافت. در باب تاريــخ ميرزايان و فاصله ميان 
مرگ تيمور تا بر تخت نشســتن شــاه اسماعيل صفوی، 
بنگريد به كتاب »روزگاران«، اثر اســتاد زرين كوب، نشر 
ســخن، آخرين فصل از بخش دوم. و نيز »شعر فارسی در 
عهد شاهرخ« )نيمه اول قرن نهم( يا آغاز انحطاط در شعر 
فارسی، اثر دكتر احسان يارشاطر، دانشگاه تهران1334، 
فصل اول درباره هرات و وقايــع دوران مورد بحث. البته 
موضوع اين كتاب، شعر فارســی در پنجاه سال اول قرن 
نهم هجری يا دوران حكومت شاهرخ است كه اين دوران 
از ادوار مهم تحول ادبی در ايران محســوب ميشود. استاد 
يارشاطر بر اين باور بودند كه اين دوره را نمی توان از ادوار 
درخشان ادبی ايران دانست و آثار ادبی آن را با آثار ادواری 
چون دوران حكومت اسماعيل سامانی و محمود غزنوی و 
سنجر سلجوقی و حتی ناصرالدين شاه قاجار برابر شمرد. 
اما شعر و شاعری اين عصر از جهاتی ديگر درخور توجه و 
شايسته تحقيق اســت. نخست از جهت رواج و رونق شعر 
و وفور شــعرا و اهتمامی كه در تربيت و حمايت ايشان به 
كار می رفته و ديگر آنكه در شعر اين دوره كيفيات تازه ای 
پديد آمد كه می توان آنها را مقدمه ظهور سبك معروف به 

»سبك صفوی« يا »سبك هندی« دانست. 
 6. نــك به مقاله: »فرجــام و پيامد ايلغــار مغول«، حميد 
يزدان پرست، پيوست فرهنگی روزنامه اطلاعات، شماره 

596، 29 شهريور 1402، صص 4 و 5.
7. درباره ميراث تيموريان هرات و اهميت آنها بنگريد به:

ـ تاريخ ادبيــات ايران، دكتر ذبيح الله صفــا، جلدهاي 4 و 
جلد5 )بخش اول(، انتشارات فردوس 1371.

ـ تاريخ تيموريان و تركمانان)خلدبرين(، محمد يوســف 
واله اصفهاني قزويني، تهران1379.

ـ شــعر فارســي در عهد شــاهرخ )نيمه اول قرن نهم( يا 
آ غاز انحطاط در شعر فارسي، احســان يار شاطر، دانشگاه 

تهران1334.
وـ رشــحات عين الحيات، فخرالدين علي صفي، مقدمه و 
تصحيح و حواشــي و تعليقات علي اصغر معينيان، تهران 
انتشارات بنياد نيكوكاري نورياني 1356، جلد اول، مقدمه 

مصحح.  

درخشش تاریخی هرات در شعرو  هنر
تحول در شعر و هنر و زندگی ایرانیان در قرنهای نهم و دهم هجری 

سید مسعود رضوی

بخش چهارم


